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حواله عاشقی
کتاب»حواله عاشــقی« روایت 
زندگــی مدافــع حرم شــهید 
حسن رجایی فر به قلم مصیب 
معصومیان اســت که از سوی 
انتشارات شهید کاظمی در قم 
چاپ و منتشر شده است. شهید 
مدافع حرم؛ حسن رجایی فر در 
چهارم تیر مــاه ۱۳۵۴ در یکی 
از روســتای کامیکلا شهرستان 

بابل متولد شد. دوران تحصیلات اش را در همان منطقه تا سطح 
دیپلم به پایان رساند. همان ســال اول خدمت سربازی ازدواج 
کرد و حاصل این ازدواج تا زمان شهادت۳ فرزند بود. در امتداد 
خدمت مقدس سربازی، در سال ۱۳۸۷ به عضویت پاسداری در 
سپاه متنعم شد. در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه آزاد اسلامی در رشته 
مدیریت بازرگانی و برای ارشد رشته مدیریت استراتژیک در سال 
۱۳9۲این رشته را به پایان رساند. در دومین اعزام خود فروردین 
۱۳9۵ و پس از رزم سنگین ۲۲ روزه در مناطق عملیاتی حلب، 
خان طومان به همراه ۱۴نفر از همرزمانش به درجه رفیع شهادت 
نایل آمد و همچنان پیکر پاک و خسته اش به وطن بازنگشته است. 
در بخشی از کتاب »حواله عاشقی« که عنوان فرعی»خاطرات مرد 
خستگی ناپذیر خان طومان« برای آن انتخاب شده می خوانیم: 
»به نظرت شروع مسیر شهادت کجاست؟ جنگ؟ جبهه؟ ثبت نام 
در نیروهای مسلح؟ نه جانم! شروع راه شهادت از همین جاییه که 
ایستادی. اگه دنبال فیض شــهادتی، باید منش شهدا رو داشته 
باشی. به قول سردار شهید قاسم سلیمانی: »شرط شهید شدن، 
شهید بودنه.« شهید رجایی فر از خیلی وقت پیش از شهادتش، 
حواله عاشقی رو گرفته بود.« نویسنده این کتاب، پیش از این، 
آثاری مانند خداحافظ دنیا، تخریبچی ۲۵، یادداشت های یک 

غواص و... را تألیف و منتشر کرده است.

تاریخ پایداری

تاریخ شفاهی
اصول مذهبی و فلســفی ایران کهن و چه در آیین 
کشورداری شاهنشاهی« معرفی کند.)۱۲( هرچند 
مذهب ایرانی با ورود اعراب به ایران، در مقابل اسلام 
به ســرعت رنگ باخت و آیین کشــورداری آن هم، 
همیشه مملو از ظلم و ستم پادشاهان بود و به همین 
جهت مردم به تنگ آمده از نظام شاهنشاهی ساسانی، 
در مقابل اعراب مسلمان به ســرعت تسلیم شدند 
و همــکاری  کردند. با این حال شــاه تلاش می کرد 
چشمان خود را روی مظالم پادشاهان ببندد و آن را 

بهترین شیوه حکومتداری معرفی کند.
در واقع، شاه با پیوند زدن حکومت شاهنشاهی با نژاد 
آریایی، درصدد یافتن ریشه های تاریخی حکومتش 
بود. چنان که شورای جشــن های شاهنشاهی ایران 
ذیل وزارت فرهنگ و هنر، بــا ارائه برنامه های خود، 
کاملا این هدف رژیــم را از برگزاری این جشــن ها 

مشخص می کرد: 
۱- شناساندن این اصل که شاهنشاهی،  زاده و پرورده 

اندیشه و زندگانی جامعه ایرانی است.
۲- نشــان دادن اعتقاد و دلبســتگی مردم به نظام 

شاهنشاهی.
۳- نشان دادن کوشش و فداکاری ملت ایران، در راه 

نگاه داری و ادامه شاهنشاهی.
۴- شناساندن خدمات شاهنشاهان ایرانی.

۵- معرفی تحولات بــزرگ جامعه ایرانی، به رهبری 
شاهنشاه ایران.

6- آثار بزرگ شاهنشاهان ایرانی.
۷- نشان دادن کوشــش ایرانیان، برای اشاعه آیین 

پادشاهی. )۱۳(
براین اساس، همه  چیز برای توجیه، تعظیم و تکریم 
نظام شاهنشــاهی صورت می گرفت. آنان ســخت 
می کوشیدند تا نظام شاهنشاهی را، یک اندیشه ایرانی 
معرفی کنند. تهیه و انتشار ده ها کتاب با موضوع عصر 

پهلوی، جشن شاهنشاهی، تاریخ شاهنشاهی، تمدن 
ایران قبل از اســلام و آثار باستانی، همه نشان از این 

هدف دارد.

3. کسب وجهه بین المللی
هدف دیگر شــاه از برقراری جشــن ۲۵00ســاله، 
خودنمایی، برتری جویــی و توجیه نظری حکومت 
پادشــاهی در ایران، برای مردم و روسای کشورهای 
خارجی بود. شــاه در برابر هماوردان سرشناس و با 
شخصیتی که از پایگاه مردمی فراوانی برخوردار بودند، 
مانند جمال عبدالناصر، سوکارنو، قوام نکرومه، فیدل 
کاسترو و...، سخت خود را ناتوان و ناچیز می دید و هیچ 
امتیازی نداشــت تا در برابر آنان به خود ببالد. او دیر 
زمانی بود که تلاش داشــت، تا این »عقده حقارت« 
خود را به گونه ای جبران کند. رفرم »انقلاب سفید« 
و نامیدن خود به عنوان رهبر ایــن انقلاب و به یدک 
کشــیدن عنوان »آریامهر« و... نتوانست شخصیت 
جهانی برای او بیافریند و محبوبیت مردمی برای او 
به ارمغان آورد. دوران شــاه، درواقع دوران انقراض 
نسل پادشــاهان بود و محمدرضا می خواست بر این 
باور غلبه کند. به همین دلیل شاه در پی سالیانی دراز 
ســرخوردگی و درماندگی، بر این امید بود که با گره 
زدن رژیم خود به کورش و داریــوش و راه انداختن 
جشــن های دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی، 
خــود را در برابر دید جهانیان، به شــکل امپراتوری 
مقتدر و بی همتا به نمایش گذارد و برای خود اعتباری 
به دست آورد. این واقعیت به قلم هویدا، چنین بازگو 
شده اســت: » از اوایل دهه ۱960)۱۳۳9(، این فکر 
بر ســر شــاه افتاده بود که برای تثبیت پیوندش با 
سلاطین قبل از اســلام، به برگزاری مراسم پر زرق 
و برقی نیاز دارد و بعد هم که در تدارک جشــن های 
دوهزار و پانصد ساله در تخت جمشید برآمد، احساس 
می کرد که با اجرای این مراسم خواهد توانست تداوم 
شاهنشاهی در طول تاریخ ایران را، به نظر سران دنیا 
برساند و به تمام پادشاهان، رؤسای جمهور و حکام 
جهان ـ که توالی نوع حکومت امروزشــان، هرگز به 
دوران باستان نمی رسید ـ ثابت کند که پس از دو هزار 
و پانصد سال، محمدرضا پهلوی وارث بر حق کورش، 
بنیانگذار شاهنشاهی ایران است...«)۱۴( بنابراین شاه 
با دعوت سران کشورهای دنیا، با به رخ کشیدن قدرت 
تاریخی ایران، درصدد جلب »حمایت خارجیان بود 
و می خواست به خارجیان نشان دهد که دنباله روی 
کورش است و این جشن های ۲۵00ساله، نشانه دوام 
و همیشگی بودن استبداد ایرانی است« )۱۵( اقدامات 
بین المللی رژیم شاه در جشن های ۲۵00ساله، بیشتر 

در جهت این هدف خارجی شاه بود.

تلاش بی فرجام
با همه تلاشی که شاه برای عظمت جشن ها از خود 
نشان داد اما، بســیاری از رهبران کشورهای بزرگ 
در این جشن شرکت نکردند. رؤسای جمهور آمریکا، 
فرانســه و آلمان و نیز ملکه انگلســتان، غیبت شان 
در این جشن کاملا مشــهود بود. این جشن ها تنها 
مورداستقبال کسانی قرار گرفت که از فراموش شدن 
و نادیده گرفتن اسلام خوشحال بودند و اینان همان 
زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان افراطی بودند. شاه با 
همه هزینه ای که در این جشن به کار بست، علاوه بر 
آنکه به نتایجی که می خواست نرسید، با یک اشتباه 
استراتژیک نیز روبه رو شد و آن بدبینی بیش از پیش 
روحانیون شــیعه و فراموش کردن مردم ایران بود. 
چنانچه ۷ سال بعد مردم به پیروی از روحانیت شیعی 
به رهبری امام خمینی )ره(، وارث تخت و تاج کورش 
را به زیر کشیدند و با ذلت آواره فرنگ  کردند و شاه و 
شاهنشاهی، این آیین کهنسال را از بن برانداختند. 
تأثیر این جشن ها در اذهان مردم چنان بود که حتی 
بعضی از تحلیل گران معتقدنــد بحران های آخرین 
سال رژیم »از زمان جشن های تخت جمشید شروع 

گردیده است.«)۱6(

* پی نوشت ها در سرویس تاریخ همشهری موجود است.

تدارک عقده حقارت!
نگاهی به اهداف پیدا و پنهان جشن های ۲۵00ساله

جشنواره پهلویستی، در آیینه روایت رسانه های خارجی

خودنمایی و دیگر هیچ!
در دهه آخر مهرماه ۱۳۵0، جشن های ۲۵00 ساله شاهنشاهی 
ایران در تخت جمشید آغاز شد؛ مراسمی پرزرق و برق که علاوه 
بر واکنش های داخلی، عکس العمل رسانه های خارجی را نیز 
در پی داشت. با وجود اینکه رســانه های خارجی اغلب همنوا 
با دستگاه تبلیغاتی رژیم به ستایش از جشن می پرداختند اما 
بعضی از آنها نیز نمی توانستند در رابطه با هزینه ها و حاشیه های 
این نمایش بزرگ بی تفاوت بمانند. در این نوشتار، به بازخوانی 

برخی از این واکنش ها پرداخته ایم.
بسیاری از رسانه های خارجی، هدف از برپایی این جشن های 
پرهزینه را چیزی جز خودنمایی نمی دانستند. چنانچه متعاقب 
شــروع جشــن های ۲۵00ســاله، خبرنگار روزنامه ایرلندی  
»ایونینگ هرالد« عنوان کرد: »من در زیر سایه های ستون های 
تخت جمشید، در شگفت شــدم که این همه پول را در بیابانی 
بی آب و علف، برای چه خرج کرده اند؟ آیا وسیله  دیگری برای 
خودنمایی باقی نمانده بود؟« )۱( درحالی که بسیاری از مردم 
ایران گرفتار فقر بودند، جشــن های ۲۵00ساله با هزینه های 
بسیار برگزار شد. »رادیو بغداد« در این باره گفت: »امیرعباس 
هویدا، نخست وزیر ایران، با کمال وقاحت اظهار می دارد که فقط 
۳60میلیون دلار صرف جشن های شاه شده است، درحالی که 
وزارت دارایی ایران می گوید مبالغی که به مصرف جشن شاهان 

رسیده است، بالغ بر یک هزار میلیون دلار است.« )۲(
روزنامه  »دیلی رکورد« نیز در واکنش به این مراســم نوشت: 
»دربار ایران امروز یکی از پرتجمل ترین و پرخرج ترین دربارهای 
جهان است. شگفت انگیز است در کشوری که فقر در هر جای 
آن به چشــم می خورد، زمامداران آن به خود اجازه می دهند، 
این چنین بی پروا میلیاردها ریال خــرج برپاکردن خیمه های 
گوناگون کنند و یا گران ترین رســتوران جهان، ماکسیم را به 
خدمت بگیرند. شهرت آشپزهای ایرانی، از مرز و بوم این کشور 
گذشته است. هیچ خارجی اي نیست که یک بار غذای ایرانی را 
چشیده باشد و با تحسین از آن یاد نکند. پس چرا میلیون ها دلار 
به رستوران ماکسیم پول دادند که حتی سالاد گوجه فرنگی را 
از فرانسه وارد کند؟! آیا در ایران گوجه فرنگی نمی روید؟!« )۳( 
نشــریه  اومانیته ارگان حزب کمونیست فرانسه نیز در مطلبی 
انتقادی بیان داشت: »۲هزار و ۵00سالگی ایران، امسال با زرق 
و برق بسیار در آغاز پاییز جشن گرفته خواهد شد، درحالی که 
بین ایران و کورش شاهنشاه آن زمان و ایران امروز که نفت آن 
کمپانی های خارجی را غنی تر می کند و فقر و فلاکت توده های 
مردم، فاصله ســخت هولناک، غیرانسانی و بیان نشدنی است، 

هیچ چیز مشترکی جز نام وجود ندارد... .«)۴(

طبیعی بود که در چنین فضایی، اعتراضات عمومی نســبت 
به برگزاری این جشن ها آشکار شــود. رسانه های خارجی نیز 
با تیزبینی، به این موضوع اشــاره کردند. روزنامه  »لوموند« در 
این باره نوشت: »صدها نفر و به گفته  برخی ها هزاران نفر، برای 
مدت جشن ها توقیف و زندانی شــده اند و یا در معرض اقامت 
اجباری قرار گرفتند. دانشــگاه ها و مدارس متوسطه تعطیل 
شدند، تا هنگام جشن ها اعتصاب نکنند. تمام وزارتخانه ها و تمام 
بناهای دولتی و تعداد بسیاری از شخصیت ها، تحت حفاظت 
نیروهای انتظامی واقع شــدند. والدین و خویشاوندان جوانان 
رزمنده ای که پنهان شده اند و یا به عملیات پارتیزانی پیوسته اند، 
به عنوان گروگان - تکرار می کنیم - به عنوان گروگان، بازداشت 
شدند.« این روزنامه تصریح کرد: »تدابیر احتیاطی که در منطقه 
جشــن ها انجام گرفته جابرانه تر اســت، در مدت مراسم یک 
سیستم سه حلقه ای تو در تو، به گرد پرســپولیس برقرار بود. 
حلقه  اول، حلقه  عادی نامیده می شد و قطر آن ۱۲0کیلومتر بود. 
این منطقه از تمام عناصر مورد سوءظن پاک شد و در مواردی، 
عشایر را یک جا از این منطقه کوچاندند. این منطقه تحت کنترل 
تعداد زیادی واحدهای پیاده نظام قرار داده شد. حلقه  دوم که 
قطر آن ۲0کیلومتر بود، ناحیه  اســتقرار هیأت های رسمی و 
روزنامه نگاران بود و زیر حفاظ واحدهای چترباز قرار داشــت. 
سرانجام حلقه  قرمز ناحیه ای بود، به مساحت 60هکتار که در 
آنجا رؤسای دول استقرار یافته بودند و از طرف گارد شاهنشاهی 
و دیگر سازمان های ویژه حفاظت می شدند. ضمناً هواپیماهای 
نظامی شب و روز، روی پرسپولیس و شیراز در پرواز بودند.« )۵(
لوموند با »اندوه بار« خواندن جشن های ۲۵00ساله برای مردم 
ایران نوشــت: »به یقین این اجتماع که از لحــاظ زرق و برق 
داستان های هزار و یک شب را به خاطر می آورد، برای همه کس 
فرح بخش نبود. آری! این جشن های سلطنتی برای مردم ایران 
غم انگیز و اندوه بــار بود. در جریان تــدارک و انجام آنها صدها 
میلیون دلار از حاصل دســترنج مردم میهن بر باد رفت و خود 
مردم در معرض چنان ستمگری هایی واقع شدند که تصور آن 
هم دشوار است. وقتی رژیم های استبدادی جشن می گیرند، 

حاصل آن برای مردم جز این نیست.« )6(
* پی نوشت ها در سرویس تاریخ همشهری موجودند.

نگاه

تاریخ هنر

الهام دانایی سرشت
روزنامه نگار گزارش

از سلسله جشن های دولتی و درباری، جشن های 
دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی ایران بود 
که باید آن را از نکبت بارترین و خیانت آمیزترین 
جشــن ها و عیش و نوش های رژیم شاه به شمار 
آورد. برای برپایی آن، مدتی طولانی برنامه ریزی 
انجام گرفت و شناخته ترین چهره های ضد اسلامی 
درون مرزی و برون مرزی، برای برپایی آن بسیج 
شدند. با نگاهی گذرا به شیوه برگزاری و راه اندازی 
جشن دوهزار و پانصد ساله به خوبی روشن می شود 
که سردمداران رژیم با برگزاری این مراسم، اندیشه 
و انگیــزه ویژه ای را دنبال می کردنــد و روی آن 
برنامه ریزی های درازمدت و ریشه ای داشتند. در 
این میان اما، نکته در خور بررســی این است که 
رژیم شاه و دستیاران او، با به راه انداختن این جشن  
افسانه ای و گزاف - با بیش از 300میلیون دلارهزینه، 
در کشوری با درآمد سالانه 500میلیون دلار! -  چه 
اندیشه و انگیزه ای داشتند؟ پرسشی که در این 

نوشتار، مختصرا به دنبال پاسخ آن هستیم.

کلید خوردن ماجرا
 برای نخســتین بار در ۲9آذر ۱۳۳۷، وزارت دربار با 
صدور بیانیه ای اعلام کرد: »به فرمان شاهنشاه ایران، 
یادبود دو هزار و پانصدمین ســال بنیاد شاهنشاهی 
ایران به دست کورش بزرگ، تجلیل خواهد شد.«)۱( 
در همان ایام کمیته ای با سرپرستی وزیر دربار، جهت 
مطالعه طرح های لازم تشــکیل شــد. در ۲۷بهمن 
همان سال، دبیرخانه مرکزی کمیته تشکیل شد و 
شاه طی حکمی، شجاع الدین شفا، بانی چنین فکری 
را به عنوان دبیر آن منصوب  کرد. تلاش دبیر کمیته 
مرکزی بعد از آن، معطوف به استخدام نویسندگان 
خارجی و داخلی برای نوشــتن کتاب هایی بود که 
۲۵00سال شاهنشاهی ایران خصوصاً زندگی کورش 
را تئوریزه کنند. در این راستا لمپ، نویسنده آمریکایی 
مشغول نوشتن کتاب )کورش کبیر( شد. همچنین 
چندین کمیتــه به نام کورش کبیر، در کشــورهای 
مختلف تشکیل شد و دانشگاه تهران موظف به نوشتن 
دایره المعارف تمدن ایران شد. )۲( سال ۱۳۳9تصمیم 
گرفته شد تا جشن های شاهنشاهی برگزار شود، اما 
پیش از پایان ســال ۱۳۳9وزارت دربار در اطلاعیه 
خود، زمان برگزاری این جشن را در سال ۱۳۴۲اعلام 
کرد.)۳( با این همه در تاریخ یادشــده نیز این جشن 
برگزار نشد و بعد از سرکوب قیام ۱۵ خرداد و تبعید 
امام خمینی)ره( از ایران، شاه احساس قدرت بیشتری 
کرد. وی در ۲۵آبان ۱۳۴۳اعلام کرد: »ما در چند سال 
دیگر، دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی کورش 
بزرگ را جشن خواهیم گرفت«)۴( دیری نپایید که 
وزارت دربار در اطلاعیه دیگری آورد که نظر به اهمیت 
موضوع و ضرورت برگزاری جشن به ترتیبی که در خور 
تاریخ کهنسال و پرافتخار شاهنشاهی ایران باشد، به 
فرمان شاهنشاه آریامهر تاریخ برگزاری آن، رسما به 
آبان ماه ســال ۱۳۴6موکول گردید.)۵( اما در سال 
۱۳۴۸، شورای مرکزی جشن های شاهنشاهی ایران 
به ریاست جواد بوشــهری فعال شد و مقدمات کار و 
برنامه ریزی آغاز شد. ســرانجام دربار تصمیم گرفت 
جشن های شاهنشاهی را، در سال ۱۳۵0برقرار کند. 
به همین جهت طی اطلاعیه ای اعلام کرد: »به فرمان 
شاهنشاه آریامهر جشن های بیست و پنجمین سده 
شاهنشــاهی ایران به مدت ۸روز، از بیستم مهرماه 

۱۳۵0برگزار خواهد شد«.)6(
این جابه جایی پیاپی و عقب انداختن موسم برگزاری 
جشن، نمایانگر برنامه گسترده و دامنه دار رژیم شاه 
برای برگزاری آن بــود و چون برنامه های پیش بینی 
شده تا هنگام تعیین شده، به درستی انجام نمی گرفت 
و شرایط لازم به دســت نمی آمد و همچنین به دلیل 
فراهم نشدن پول کافی، ناگزیر می شدند که مراسم 

را عقب اندازند.

انگیزه و اهداف جشن های بیست و پنجمین سده
شــاه بعد از تثبیت اقتدار خویش، تصمیم گرفت تا 
پایه های حکومتــش را از لحاظ نظــری نیز تثبیت 
کند. عظمت خواهی، ریشه ســازی ، پیشینه یابی و 
ایدئولوژی ســازی  شــاه بــا برقراری جشــن های 

۲۵00ساله، اهداف زیر را پی می گرفت: 

1. مشروعیت سازی  برای حکومت شاهنشاهی
همانطور که ذکر شد، شاه به دلیل فقدان مشروعیت، 
درصدد موجه سازی  حکومت خویش بود. در همین 
راستا، درصدد بود تا با پل زدن بین خود و پادشاهان 
باســتانی ایران، به ســلطنتش جنبه وراثت بدهد، 
همانگونه که پدرش هم با برگزیــدن نام خانوادگی 
پهلوی، اینطور وانمود می کرد که سلسله اش با تبار 
پادشاهان دوردست تاریخ اتصال دارد.)۷( فرح نیز در 
تبیین هدف شاه، در مصاحبه ای با تلویزیون فرانسه 
گفته بود: »ما در حقیقت دو هزار و پانصدمین سال 

دوام موجودیت خود را جشن می گیریم.«)۸(
شاه علاوه بر فقدان مشــروعیت، در مقابل روحانیت 
و مرجعیت شــیعی قرار گرفته بود که خود را وارث 
پیامبــر)ص( می دانســتند و مشــروعیت رژیم را، 
پیوسته به چالش می کشیدند. شاه وقتی می دید که 
حکومت دیگری به رهبری آیت الله بروجردی و بعداً 
امام خمینــی)ره( در ایران برقرار اســت که بر قلوب 
مردم حکومت می کند و خــود را وارث محمد)ص( 
می داند، سخت برآشفته می شــد! به همین جهت 
همواره درصدد یافتن یک پیامبر ایرانی بود که او را در 
مقابل پیامبر اسلام علم کند. او ابتدا سعی در احیای 
زرتشت  کرد ولی موفقیتی به دست نیاورد. از این رو 
شجاع الدین شفا، تئوریسین تاریخی حکومت، احیای 
کورش را مطرح کرد. به همیــن جهت روزنامه های 
وابســته به رژیم، کورش را »نه به عنــوان یک فاتح، 
بلکه به عنوان یک آیین گــذار« معرفی می کردند و 
منظور آنها از آیین، آیین شاهنشــاهی بود که آن را 
به عنوان یک دین ترسیم می کردند. آنها می نوشتند 
جشن شاهنشاهی، احترام به آیینی است که پاسدار 
حاکمیت ملی ایران است.)9(  شاه با تکریم و تعظیم 
کورش به عنوان اسوه ایرانی، تلاش کرد خود را وارث 
وی قلمداد کند. او در نطقی در ۲۵آبان ۱۳۴۳گفته 
بود: »منظور من آن اســت که دو هزار و پانصد سال 
شاهنشاهی ایران دوام کرده تا به من رسیده، از این 
روست که دلبستگی به رژیم شاهنشاهی جزء منش 
و خوی مردم گردید.«)۱0( شاه در بهمن ۱۳۴۷نیز 
طی مصاحبه ای اعلام کرده بود: »من به عنوان وارث 
و نگهبان یک تاج و تخت ۲۵00ســاله، مسئولیت 
ســنگینی در مقابل تاریخ ایران دارم.«)۱۱( بگذریم 
از اینکه برخلاف تصور شاه و اطرافیانش، بنیانگذاری 
شاهنشاهی ایران در زمان کورش دوم ملقب به کبیر 
که خود هفتمین شاه هخامنشی به شمار می رفت، 
نبود، بلکه حداقل تا جایی که حافظــه تاریخ یاری 
می دهد، قبل از سلســله هخامنشی، ۲سلسله دیگر 
مادها و عیلامی ها نیز، به عنوان سلسله هایی ایرانی در 
این کشور حکومت کرده بودند. از سوی دیگر حتی 
اگر به فرض محال، زمان کورش هخامنشی را هم آغاز 
پادشاهی ایران بپذیریم، از آن زمان تا دوره سلطنت 
محمدرضا پهلوی، حداقل چند صد ســال در تاریخ 
ایران، از سلطنت پادشاهان ایرانی، چنان که مدنظر 
شــخص محمدرضا و برگزارکنندگان جشــن های 
۲۵00ساله بود، اثری وجود ندارد! چنان که از ورود 
اسلام به ایران تا تشکیل حکومت محلی طاهریان در 
سال ۲0۵ه ق، چیزی حدود ۱۸0سال فاصله وجود 
دارد یا سلســله های ترک تبار و به خصوص مغولان 
و تیموریــان را، نمی توان جزو میــراث و افتخارات 

شاهنشاهی ۲۵00ساله شاه و اطرافیانش برشمرد!

2. احیای ارزش های آریایی، جهت تأیید روش حکومت 
پادشاهی

هدف دیگر رژیم شاه، احیای ایران قبل از اسلام بود. 
شــاه بیهوده تلاش می کرد که ایران قبل از اسلام را، 
به عنوان دارنده بهترین تمــدن و فرهنگ ها »چه در 

شــاه علاوه بر فقدان مشــروعیت، در 
مقابــل روحانیــت و مرجعیت شــیعی 
قرار گرفته بود که خود را وارث پیامبر 
می دانســتند و مشــروعیت رژیــم را، 
پیوســته به چالش می کشــیدند. شاه 
وقتــی می دیــد کــه حکومــت دیگــری 
به رهبــری آیــت الله بروجــردی و بعداً 
امام خمینی)ره( در ایران برقرار است، 
که بر قلــوب مردم حکومــت می کند و 
خود را وارث محمــد بن عبدالله)ص( 
می داند، ســخت برآشفته می شد! به 
همین جهــت همــواره درصــدد یافتن 
یک پیامبر ایرانی بود که او را در مقابل 

پیامبر اسلام علم کند!

 نمایی از تجهیزات مستقر
در محل برگزاری جشن های 2500ساله

لومونــد بــا »اندوه بــار« خوانــدن جشــن های 
2500ســاله برای مردم ایران نوشــت: »به یقین 
این اجتماع که از لحاظ زرق و برق، داستان های 
هــزار و یــک شــب را به خاطــر مــی آورد، بــرای 
همه کس فرح بخش نبود... در جریــان تدارک و 
انجام آنها، صدها میلیون دلار از حاصل دسترنج 
مردم میهن بر بــاد رفت و خــود مــردم در معرض 
چنان ستمگری هایی واقع شدند که تصور آن هم 
دشوار اســت. وقتی رژیم های استبدادی جشن 
می گیرند، حاصل آن برای مردم جز این نیست«
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معصومه رضایی؛ تاریخ پژوه

آشنایی با مبانی شبیه خوانی
کتــاب »آشــنایی بــا مبانی 
شــبیه خوانی« نوشــته داوود 
فتحعلــی بیگی، به خاســتگاه 
و تاریخچه هنر شــبیه خوانی 
و مبانــی این هنر کــه جایگاه 
و اهمیــت ویــژه ای در میان 
هنرهای نمایشی دیرین ایران 
دارد، می پــردازد و از ســوی 
انتشارات ســوره مهر در تهران 

چاپ و منتشر شده است. تعزیه در لغت به مفهوم عزاداری 
اســت، اما اصطلاحاً به نوعی از نمایش گفته می شود که با 
استفاده از حرکت، موسیقی، آواز و صحنه آرایی به نمایش 
وقایع کربلا و حوادث قبل و بعد از آن می پردازد و از گذشته 
تا به امروز به منظور بردن اجر و ثواب اخروی برگزار می شود 
چرا که در احادیث نقل شده از ائمه شــیعه، مکرر بر ثواب 
گریســتن بر مصایب امام حســین)ع( تأکید شــده است. 
تعزیه نویس اگرچه دانای کل اســت، اما بخش قابل توجهی 
از آنچه مخاطب باید بداند از قبیل معرفی اشخاص و مکان 
و زمان و... را نه از زبان خود بلکه از زبان اشخاص و مخلوقات 
بازی روایت می کند. در این شــیوه از نمایشنامه نویســی 
که گونــه ای از نمایش روایی اســت، تعزیه پــرداز به جای 
نوشتن دستور صحنه و شرح عمل و عکس العمل اشخاص 
و مخلوقات بازی، کلام و گفت وگو میــان آنها را به گونه ای 
تنظیم و تحریر می کند که مخاطب متوجه می شود، کیستند 
و در کجا قرار دارند و به چه می اندیشــند و چه می کنند و 
خواهند کرد. علاوه بر اینکه نخستین کارکرد نمایش، روایت 
کردن یک رویداد اســت و گرچه هر نمایش داستانی را به 
تصویر می کشد اما در درجه نخست آن را از طریق گفت وگو 

نقل می کند.

مادر ایران
کتاب »مادر ایــران« خاطرات 
شفاهی عصمت احمدیان، مادر 
شهیدان اســماعیل و ابراهیم 
فرجوانی با تحقیق سیدمحمد 
آل عمران و نرگس اســکندری 
و به قلم نورالهدی ماه پری است 
که از سوی انتشارات راه یار چاپ 
و منتشر شده است. این کتاب 

روایت داســتانی از زندگی پرفراز و نشیب مادر شهیدان 
فرجوانی است که به ابعاد زندگی وی در مراحل مختلف 
ازجمله در دوران دفاع مقدس می پردازد. عصمت احمدیان 
ازجمله بانوان فعال در ستاد پشتیبانی دفاع مقدس اهواز 
بود که پس از جنگ هم به صورت جدی وارد فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی شده است. به طوری که او اکنون یکی 
از بانوان تأثیرگذار و الگو در شهر اهواز محسوب می شود و 
همچنان در سن بالای ۷0سالگی،  به دنبال کارآفرینی و 
ایجاد شغل برای مردم شهر است. در بخشی از کتاب »مادر 
ایران« می خوانیم:»ایســت! از جاتون تکون نخورین.« 
صدای مرد تــرس غریبی به جانم ریخــت. رو کردم به 
بی بی زهرا و وحشت زده گفتم: »وای بیبی! حالا چه خاکی 
به سر کنیم؟« »هیچی. مگه گُناهمون چیه؟ اصلًا اینها 
کین؟« »بی بی من می ترسم.« »هیچ نترس. ما کار در راه 
خدا می کنیم. ترس نداریم.« مرد با صدای بلندتری گفت: 
»دست ها بالا. برنگردین. هرچی دارین بذارین رو زمین.« 
دست های خالی مان را گرفتیم بالا. آمدند نزدیک تر. پنج 
شش نفر بودند. یکی شان پرسید: »بچه خاک می کنین؟« 
همانطور که پشتم به آنها بود گفتم: »بیا ببین. این پا رو 

خاک می کنیم. یه تیکه گوشت آدم.«


